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 تصويرگر: حديثه قربان

ــنوى؟ حتماً مى گويى: بهمن، آزادى  ــتر مى ش اين روزها چه كلماتى را بيش
ــا چه كلمات ديگرى به ذهنت  ــنيدن اين كلمه ه و ميهن! حالا فكر كن با ش

مى رسد؟
من مى گويم: بهمن.  تو مى گويى: برف ـ 22 بهمن ـ تعطيل.

من مى گويم: آزادى.  تو مى گويى: پرنده ـ قفس.
من مى گويم: ميهن.  تو مى گويى: پرچم ـ ايران.

ــام داده اى. مى دانم اگر بگويم با هر يك از اين كلمات  ــن بازى را قبلاً انج اي
ــاختن  ــاز، مى توانى و مى دانى كه بايد كمتر از كلمه ى «من» در س جمله بس
جمله هايت استفاده كنى. پس يك قلم و كاغذ بردار! مى خواهيم با اين كلمات 

يك انشاى ساده بنويسيم. اوّل جمله هاى ساده و زيبا را بساز:
برف: آهسته برف مى بارد.

تعطيل: 22بهمن يك روز تعطيل است.
حالا اگر بخواهى با اين جمله ها انشا درست كنى، بهتر است فضاسازى 
ــاق را كنار مى زنم.  ــر رفته. پرده ى ات ــى. اين طورى: حوصله ام س كن
مى بينم آهســته برف مى بارد. امروز تعطيل است، و من در خانه ام. 

فكر مى كنم چرا 22 بهمن را تعطيل كرده اند...
مى بينى چه قدر راحت از كلمات به يك انشا رسيدى؟

ــذّت مى برى. براى اينكه يك  ــو هم امتحان كن. مطمئنم از اين كار ل ت
ــى بايد خوب همه چيز را  انشاى خوب بنويس

توصيف كنى.
داستان «يكى از آن توپ ها» 
را كه در صفحه ى 9 آمده، 

بخوان!
افسانه موسوى گرمارودى



ــر
شـع

 بابك نيك طلب

 تصويرگر: ساناز شفقي

وقتي گُل خورشيد
روشن تر از هر روز

در آسمان روييد

از لاله و نسرين
سبز و سفيد و سرخ

باغي كه آزاد استشد باغ ما رنگين
از مهر و از اميد

سرسبز و آباد است

اي باغ آبادان
از شاديت شادم
اي ميهنم ايران
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چون ديروز از كتاب خانه يك كتاب گرفتم.

چون از عكس روى جلدش خوشم آمده بود.

چون رويش عكس يك قايق كاغذى بود.

چون فكر كردم قصّه است، گرفتمش؛ بعد ديدم تويش 

پُر از طرز درست كردن كاردستى هاى كاغذى است.

ــد و تا عصر همه را  ــان خيلى جالب بودن چون همه ش

درســت كردم. چون براى درست كردنشان احتياج به 

را دانه دانه كَندم. 
كاغذ داشتم و كاغذهاى دفتر مشقم 

ــت چون ديگر هيچ ورقى توى دفترم نمانده بود،  آن وق

مشق هايم را ننوشتم!
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خانم مارمولكه مى خواســت به ديدن دخترش برود. 
آمد كنار جاده. امّا تا خواســت رد شــود، يك ماشين 
به سرعت از كنارش گذشت. خانم مارمولكه ترسيد. 
ــا دوباره يك  ــد، دوباره رفت جلو. امّ عقب پريد. بع
ماشين از راه رسيد. خانم مارمولكه دوباره عقب پريد. 
قلبش تاپ تاپ مى زد. هربار به وسط جاده مى رسيد، 

سر و كلّه ى يك ماشين پيدا مى شد.
ــين. يك بار  ــار نزديك بود برود زير ماش يك ب
ماشينى از روى دُمش رد شد. يك بار با صداى بوق 
ــتناكى از جا پريد. خانم مارمولكه تا شب كنار  وحش

جاده ايستاد.
شــب گذشت و صبح شد. امّا خانم مارمولكه هنوز 
همان جا منتظر ايستاده بود. بالاخره خسته شد. كنار 
ــت: « تو ديگه  جاده نشســت. بغضــش تركيد و گف

چه طور جاده اى هستى؟!»
جاده دســتپاچه شــد. گفت: «من تقصيرى ندارم... 
ــداره... تازه... با غصّه خوردن كه  تازه... اينكه گريه ن

كار درست نمى شه... تازه... من يك فكرى دارم.»
ــيد:  خانم مارمولكه اشــك هايش را پاك كرد. پرس

«چه فكرى؟»
ــاده گفت: «تازه... اگه قلقلكم بدهى... من دل درد  ج
مى گيرم. آن وقت پيچ مى خورم، جمع مى شوم. تازه... 
ماشين ها توى پيچ هاى من گير مى كنند. تازه... آن وقت... 

تو با خيال راحت رد مى شوى!»

خانم مارمولكه گفت: «نه... من نمى خواهم تو دل درد 
بگيرى! اصلاً نمى روم خانه ى دخترم. خدا حافظ جاده ى 

مهربان!» بعد، راهش را كشيد و رفت.
جاده نگاه كرد. خانم مارمولكه دمش را روى كولش 

انداخته بود و آهسته مى رفت.
ــت. يك دفعه  جاده دلش ســوخت. غصه اش گرف
سرش را بلند كرد و فرياد زد: «تازه... خانم مارمولكه... 

صبر كن...»
امّا تا ســرش را بالا گرفت، همه ى ماشين ها ريختند 

ته جاده.
جاده خيلى خوش حال شد. گفت: «تازه... همه چيز 

درست شد.»
خانم مارمولكه برگشت. نگاه كرد. جاده خلوت بود. 
خانم مارمولكه با خيال راحت از جاده گذشت. گفت: 

«تو مهربان ترين جاده اى هستى كه تا حالا ديده ام!»
جاده گفت: «تازه... قابلى نداره!»

هر دو خنديدند.

 فروزنده خـداجو
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گر: مليـكا سعيـدا
  تصوير
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ــك جاى مخصوص مى گذارد. جايش   مادرم كليد را ي
ــما هم نمى گويم؛ چون اين يك راز است. ممكن  را به ش
است از جاى آن باخبر شويد و بخواهيد با ما شوخى كنيد. 

آن وقت جايش را عوض مى كنيد و ما پشت در مى مانيم.
ــت در ميان  به غريبه ها هم نمى گويم؛ چون ممكن اس
ــد و يك وقت كه ما نيستيم برود  غريبه ها يك دزد باش
ــن را بدزدد. بعد من  ــا كليد در را باز كند و قلّك م و ب

چه طورى روزِ مادر براى مامانم هديه بخرم؟
فهميدم: اگر چيزى را بدانم كه گفتن آن ممكن است 
به من و ديگران آسيب بزند، آن يك راز است و نبايد 

به كسى بگويم.
* * *

 گاهى پدر و مادرم با هم دعوا مى كنند. من ناراحت مى شوم. يك بار مى خواستم به پدربزرگم بگويم كه مامان 
و بابا با هم دعوا مى كنند. امّا وقتى مى خواستم اين كار را بكنم، ديدم آن ها با هم 

آشتى كرده اند.
فهميدم: دعواى مامان باباها در خانه يك راز است و نبايد فورى آن را 
به ديگران بگويم. چون آن ها زود با هم آشتى مى كنند.

امّا يك روز خيلى دعوا كردند. پدرم از عصبانيتّ بشقاب 
ــر مامان. من خيلى  ــرت كرد. نزديك بود بخورد به س را پ
ترسيدم. يواشكى تلفن زدم به پدربزرگ. پدربزرگم آمد و 

آن ها را نصيحت كرد. آن ها ديگر با هم دعوا نكردند.
ــدم: وقتى دعواى پدر و مادرها به پرت كردن و  فهمي
شكستن بشــقاب مى رسد، اين يك راز نيست؛ بايد 

خيلى زود به يك بزرگ تر خبر داد.
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قورى همان طور كه دستش به كمرش بود، صدا زد: «بچّه ها بياييد، وقت چاى شده.»
ــتكان ها و نعلبكى ها به رديف صف كشيدند. همه بودند، همه به غير از استكان «كمرباريك». قورى گفت:  اس

«كجاست اين بچّه؟»
كترى غُلغُل كنان گفت: «همين دور و برها بود. يكهو غيبش زد.» و با صدايى پر از بخُار گفت: «برو ببين كجاست!»

قورى گفت: «باشــد. زياد حرص و جوش نخــور. الآن پيدايش مى كنم.» بعد فسِ فسِ كنان راه افتاد و با غُرغُر 
گفت: «اوف! مُردم از گرما.»

همين طور كه مى رفت، هيكل گنده اش را توى سينى استيل ديد كه مثل آينه برق مى زد. گفت: «واه واه! چه چاق 
و بى ريخت شده ام. كاشكى مى شد يك كم ورزش كنم!»

صدايى شنيد. راه افتاد طرف پلوپز. يواش يواش رفت و از پشت آن سرك كشيد. يك مرتبه جا خورد. «كمرباريك» 
را ديد كه طنابى به دست داشت و تند تند طناب مى زد. از خودش خجالت كشيد و تصميم گرفت از فردا...
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تو و دوستانت مسابقه دوست داريد؟ پس آماده شويد.
ــايل مسابقه را مى بينيد كه بايد با  اين جا چند مدل از وس
ــازيد؛ پس قيچى و كاغذ و چسب را بياوريد و  كاغذ بس

شروع كنيد!
وقتى هر كدام از شما وسايلش را آماده كرد، يك ظرف 
معمولى را روى زمين بگذارد و از يك فاصله ى مشخّص 

وسيله اش را رها كند تا درون ظرف بيفتد.

در مرحله ى اوّل هركس بايد سعى كند وسيله اش داخل 
ظرف بيفتد، ولى در مراحل بعد:

ــير  ــتانت مى توانند با نى و فوت كردن در آن، مس دوس
وسيله ى تو را عوض كنند.

ــد و راه هاى  ــش را ادامه بدهي ــابقه ى لذّت بخ اين مس
جديدى براى بهتر كردن بازى خود پيدا كنيد.

حالا خودت امتحان كن:
ــرگ كاغذ مثل هم را با هم از يك نقطه رها كن و به  دو ب
شكل افتادن آن ها نگاه كن. هر دو با هم به زمين مى رسند.

ــى از ورق ها را مچاله كن و دوباره با هم آن ها را  حالا يك
رها كن.

كدام زودتر به زمين رسيد؟..................................................
فكر مى كنى چه چيزى باعث اين اتفّاق شد؟........................
..................................................................................................

مى خواهى با چيزهاى ديگر هم امتحان كنى؟ ................... 
شروع كن.

چسبكاغذ معمولى محل ضربدرها را 
به هم بچسبانيد
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شـاورز  
 ناصر ك

… يكي از آن توپ هاي خوشگل؛ از آن سبك ها كه توي آب مي شود بازي كرد؛ از همان ها كه تويش فوت 
مي كنند، در دارد، درش را مي بندند. بچّه  كوچولوها سوارش مي شوند، مي افتند زمين. رنگارنگ هم هست. وقتي 

كه ســوراخ بشود، پاره بشــود، مي شود با چسب نواري درستش كرد. از همان توپ هايي كه مي زني زمين هوا 
مي رود. فشارش كه مي دهي له مي شود.

از همان ها كه روي آب مى ماند. هرچي زور بزني نمي رود زير آب. از همان توپ هايي كه اگر بچّه هاي 
خاله گير بدهند با آن بازي كنند، بادش را خالي مي كنيم قايمش مي كنيم زير تخت. از همان 

توپ ها مي خواهم. بابا با تو هستم خوابيدي يا داري گوش مي دهي؟!
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داستانِ من

قسمت اوّل

اگر دوتا اسباب بازى را دوست داشته باشى، ولى فقط 
بايد يكى از آن ها را بخرى، چه كار مى كنى؟....................
.........................................................................................
قبل از اينكه تصميم بگيرى، چه كار مى كنى؟ ..................
.........................................................................................

آيا فقط يك راه حل به فكرت رسيد؟
شايد راه حل هاى زيادى براى اين مشكل پيدا كرده اى؟  

آن راه ها را اين جا بنويس:
راه حل1: ..........................................................................
راه حل2: ..........................................................................
راه حل3: ..........................................................................

حالا براى هر راه حــل، اين جدول را پرُ كن: (آن چه 
را كه ممكن است بعد از انجام اين راه حل اتفّاق بيفتد، 

بنويس!)
اگر راه حلِّ 1 را انجام دهم ممكن است:

الف : ...............................................................................
ب : .................................................................................
ج :...................................................................................

اگر راه حلِّ 2 را انجام دهم ممكن است:
الف : ...............................................................................
ب : .................................................................................
ج : ...............................................................................

اگر راه حلِّ 3 را انجام دهم ممكن است:
الف : ...............................................................................
ب : .................................................................................
ج : ..................................................................................

اين طورى نتيجه هايى را كه ممكن است با استفاده از 
هر راه حل به آن ها برسى پيدا مى كنى.

آيا فقط 3 نتيجه براى هر راه حل وجود دارد؟ ...............
پس بقيه ى نتيجه ها را خودت حدس بزن.

به نظرت همه ى راه حل ها به يك اندازه مناسب هستند؟ 
از كجا مى فهمى كدام راه حل مناسب تر از بقيه است؟

اگر يكى از راه حل ها را انتخاب كنى و به نتيجه نرسى، 
احساس نااميدى مى كنى؟ ..............................................
اگر نااميد نمى شوى پس چه كار مى توانى بكنى؟ ............
.........................................................................................

به نظرت در استفاده از هر راه حل بايد حتماً به نتيجه اى 
كه دلت مى خواهد برسى؟ .............................................
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يكى از بچّه ها مشكل خود را اين گونه حل كرده:
ــارا با ليلا بازى مى كند، ولى من را  مشــكل مريم: س

بازى نمى دهد، من چه كار مى توانم انجام دهم؟
1: با سارا قهر كنم: راه حلِّ

الف : ...............................................................................
ب : ممكن است لوس و بچّه ننه به نظر بيايم.

ج : .........................................................................

2: موهايش را بكشم: راه حلِّ
الف : .................................................................
ب : ....................................................................

ج : ممكن است او هم موهاى مرا بكشد.

3: با سارا صحبت كنم: راه حلِّ
ــش را با خودم  الف : ممكن اســت علّت بازى نكردن

بفهمم .

ب : ........................................................................

ج : ....................................................................

4: به او پيشنهاد بازى ديگرى را بدهم: راه حلِّ
الف : .....................................................................
ب : .................................................................................

ج : ممكن است از بازى من خوشش بيايد.

با توجّه به اين نتيجه ها، تصميم مى گيرم كه .....................
.........................................................................................

آيا مى توانى قسمت هاى خالى را پرُ كنى؟
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تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 كلِرِ ژوبرت
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1. يك روز موموش و تيغ تيغ كنار هم نشسته بودند. موموش به تيغ تيغ گفت كه از 
خانه اش خسته شده و مى خواهد خانه ى جديدى پيدا كند. 

تو بايد خودت 
خانه بسازى.

واى، نه! حوصله اش را ندارم. 
مى گردم و يك خانه ى آماده پيدا 

مى كنم. با من مى آيـى؟

2. آن ها ميان جنگل به راه افتادند. كمى بعد به لانه ى بزرگى رسيدند. 
موموش نگاه كرد و ديد كسى داخل آن نيست و فكر كرد چه خانه ى 

خوبى پيدا كرده!

امّا حتماًَ خانه ى 
كسى است. همان 
كه زحمت كشيده 

و آن را ساخته.

خب، مى خواست 
همين جا بماند و 
مواظب خانه اش 

باشد.

3. تيغ تيغ شانه بالا انداخت و رفت. موموش كنار در دراز 
كشيد و خوابش برُد. ناگهان با صداى بلندى از خواب پريد.

كدام بى ادب 
توى لانه ى من 

خوابيده؟

4. موموش چشم هايش را باز كرد و توى تاريكى، دو چشم برّاق را 
ديد كه به او خيره شده. فوراً پا به فرار گذاشت و يك راست به لانه ى 

خودش رفت.

5. امّا از داخل لانه اش صدايـى شنيد. صداى خُر و پفُ. آن 
هم چه صدايـى! كمى منتظر شد تا صداى خُر و پفُ قطع شد.
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6. موموش هنوز كمى مى ترسيد؛ امّا خيلى 
سردش بود. پشت سنگى قايم شد و با تمام 

قدرت فرياد زد.

كدام بى ادب 
توى لانه من 

خوابيده؟

7. پس از چند لحظه، تيغ تيغ با چشم هاى خواب آلود از لانه بيرون آمد خميازه اى 
كشيد؛ امّا چيزى نگفت.

تو اين جا چه كار 
مى كنى؟

لانه ى خوبى 
است، مگر نه؟

آره. از لانه ى 
خودم هم بهتر 

است.

امّا اين خانه ى من 
است. زحمت كشيدم 

تا آن را ساختم!

مى دانم.

10. موموش و تيغ تيغ كنار هم نشستند و طلوع خورشيد را 
تماشا كردند.

تو خيلى خُر و پفُ 
مى كنى تيغ تيغ!

الكى بود! 
خوشت آمد؟

11. موموش با تعجّب به تيغ تيغ نگاه كرد و زد زير خنده. 

 تو بعضى 
وقت ها از من هم 

زرنگ ترى، مگر    
نه؟



دوتا آدم برفىِ دوقلو بودند؛ درست شكل هم؛ قدِّ هم؛ اندازه ى هم. فقط يك فرق داشتند. اوّلى دماغ داشت؛ دومى 
نداشت. دماغِ اوّلى يك هويج دراز بود.

دومى كه دماغ نداشــت، خيلى غمگين بود. شــب ها همه اش خوابِ دماغ مى ديد. آدم برفىِ اوّل، دو ساعت 
بزرگ تر بود. براى همين دماغ به او رسيده بود.

ــاغ، قلِ خورد و قلِ خورد و  ــادِ تندى وزيد. دوقلوها خواب بودند. دماغِ اوّلى به زمين افتاد. دم يك شــب، ب
درســت جلوى پاى يك خرگوش سفيد ايستاد. خرگوش با خوش حالى 
ــد. خرگوش را ديد. داد زد:  ــت: «آخ جون... هويج!» اوّلى از خواب پري گف

ان
ست

دا

 سُـرور كُتبُي
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«اين، دماغِ منه!»
خرگوش گفت: «دماغِ تو؟ پس من چى بخورم؟»

اوّلى كمى فكر كرد و گفت: «يك كمى از هويج را بخور و بقيهّ اش را...»
خرگوش گفت: «بقيه اش را چى؟»

اوّلى گفت: «بيا جلو... تا درِ گوشَت بگويم.»
خرگوش جلو آمد. آدم برفى يواشكى چيزى درِ گوشِ خرگوش گفت.

صبح، وقتى آدم برفى كوچك از خواب بيدار شد، مثل هميشه گفت: «سلام داداش! صبح به خير!»
امّا تا چشمش به صورت برادرش افتاد، فرياد زد: «برفى جان!... برفى جان! دماغت... دماغت نصف شده!»

داداش بزرگ گفت: «راستى؟»
داداش كوچك گفت: «آره... باور كن... راست مى گويم... دماغت نصف شده!»

داداش بزرگ گفت: «جدّى؟»
داداش كوچك با تعجّب گفت: «بله. حالا نصفِ دومِ آن كجاست؟»

يك دفعه به صورتِ خودش دست كشيد... واى... يك دماغِ كوچولو روى صورتِ او بود.
بعد نوكِ دماغِ برادرش را بوسيد و گفت: «برفى جان! دوستت دارم.»

آن شب، دو آدم برفى با دو دماغِ هويجىِ كوچك، كنار هم به خواب رفتند.

دي
حمّ

ره م
صو

ر:من
ويرگ

 تص
  

5

15

1
3

8
9

ـن
ـمـ

هــ
ب



مــا
ي  

ـــا
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ــاخته مى شــود.  ــيله ى باد س  موج به وس
موج ها راه طولانى اقيانوس ها را طى مى كنند 

تا بالاخره به ساحل دريا مى رسند.

قســمت بالاى مــوج تندتر از 
پاييــن آن حركــت مى كنــد. 
خاطر قســمت بالاى  به همين 
موج، جلو مى افتــد و واژگون 
مى شــود. در واقــع بــه اين، 

شكستگى موج مى  گويند.

ســاحل  بــه  مــوج  هرچــه 
نزديك تر  شود، آب باريك تر 
مى شود. قسمت پايين موج 
بســتر دريــا را مى كَنــد و 

شود. سرعتش كم مى 

شكستگى موج
شكل موج به عمق دريا بستگى دارد. هرچه به ساحل نزديك تر  شود، شكل آن بيشتر تغيير مى كند.

به وجـود آمـدن مـوج
وقتى باد بر سطح دريا مى وزد، موج هاى ريزى را 
مى سازد. اگر همچنان بوزد، موج هاى ريز بزرگ 

و بزرگ تر مى شوند.
وقتى باد روى عرض موج مى وزد، كف درست 

مى كند و موج ها را بزرگ تر مى كند.

مــوج

كف 

قسمت پايين يا 
فرورفتگى موج

بالاى موج (قلّه ى موج)
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اگر شما به يك موج بزرگ توجّه كنيد، 
كنيد آب در طول آن حركت  فكر مى 

كند؛ امّا اين طور نيست. مى 

كند  وقتى موج از زير چيزى عبور مى 
برد. فقط آن را به سمت بالا مى 

يعنى با عبور موج، مرغ دريايـى هنوز 
در جاى قبلى خود قرار دارد.

موج هاى غول آسا
اندازه ى موج به اين بســتگى دارد كه باد چه قدر 
ــد و چه مسافتى را طى  كند.  قوى يا ضعيف باش

وقتى دريا طوفانى اســت، بادهاى قوى موج هاى 
ــه مى توانند حتىّ  ــازند ك قدرتمند و بزرگى مى س

كشتى ها را غرق كنند.
ــا دوازده متر ارتفاع پيدا مى كنند؛  موج ها گاهى ت

يعنى به اندازه ى يك ساختمان دو طبقه.

انرژى زير آب
ــتند كه در آب حركت  موج ها نوعى از انرژى هس
مى كنند. اگرچه موج روى آب حركت مى كند، امّا 

خود آب ساكن و بى حركت است.

* با استفاده  ازدانشنامه ى كودكان
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 فاطمـه راد پـور

يكى از نوشيدنى هاى سالم آب پرتقال است.
آبِ پرتقال را بگير و با خود پرتقال شــكل هاى زيبايـى 
ــراى تزيين ليوان، نى يا ظرفى  بســاز. از خود پرتقال هم ب
ــتفاده كن. براى  كه آب  ميوه را داخل آن قرار مى دهى، اس
ساختن شكل ها و نقش هاى مختلف، پوست پرتقال يا خود 

آن را برُش بده. برُش ها را كنار هم بچين و شكل بساز.
مى بينى؟ بدون كاغذ و قلم هم مى توان نقّاشى كرد.

حالا بفرما نقّاشى هايت را ميل كن!
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لاك پشت ها  و  وال ها  دلفين ها،  كوسه ها،  بدن  به  ماهى ها  چسبك 
مى چسبند و انگل هاى بدن اين جانوران را جدا مى كنند. (آگهى يك 

چسبك ماهى: با ما پوستى سالم و تميز داشته باشيد!)

خورشيد ماهى حيوان تنبلى است كه منتظر مى ماند تا موجوداتى كه از 

آن ها تغذيه مى كند خود نزديك شوند، تا آن ها را بخورد. (خورشيد ماهى: 

طعمه جان! قربان دستت، قبل از اينكه بخورمت اين خانه ى ما را هم جارو كن!)

مرغ مينا مثل طوطى، صدا را تقليد مى كند. (معلمّ پرندگان: طوطى چرا 

ى ما را در 
مينا دارد ادا

اين قدر حرف مى زنى؟ طوطى: اجازه ما نبوديم! مرغ 
مى آورد!)

وا بپرد. (پسر بچّه: خرگوش جان 
ه متر به  ه

خرگوش مى تواند تا س

سايه بياورى؟)
ما را از بالكن هم

چند تا هويج مى گيرى بپرى اين توپ 

 افسانه موسوى گرمارودى
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ن ها متفاوت است؛ 
گ ها مانند اثر انگشت انسا

خال هاى روى بدن يوزپلن

: بابا! از كجا 
يعنى دو يوزپلنگ با خال هاى مشابه وجود ندارد. (بچّه يوزپلنگ

ت؟ بابا يوزپلنگ: از آن 
فهميدى اين عكس پدربزرگ است، عكس خودت نيس

خال هاى كوچكى كه بين خال هاى بزرگ كمرش است!)

«دوپاهاى كوچك» جوندگانى مانند كانگوروها هستند كه مى جهند. 

اين حيوان براى خود سه لانه درست مى كند. (لابد به خاطر اينكه وقتى 

دوتا لانه اش را جويد، يكى بماند كه در آن زندگى كند!)

مرغابى شانه به سر خانه اش را روى آب مى سازد و هنگام فرار درون آب 

شيرجه مى زند. (خب، اگر روى درخت لانه مى ساخت كه بيچاره موقع فرار 

با مغز زمين مى خورد!)

وزغ هاى رنگارنگ صدايى شبيه به سوت پليس دارند. (آقاى پليس: 

وزغ جان! سوتم خراب شده. امروز به من كمك مى كنى؟)
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راه
ــوم... به نظرت  ــن مى خواهم لاغر بش اوّلى: «م

بهترين راه چيه؟»
ــب و تعطيل  ــاعت دوازده ش دومى: «بعد از س

شدنِ قناّدى ها، از هر راهى كه بروى خوبه!»

گم شده
شبى در يك خيابان خيلى شلوغ، بچّه ى چهار ساله اى 
گم شد. سه روز بعد، كسى آن بچّه را ديد كه مشغول 

خوردن بستنى بود.
ـ كوچولو، بگو ببينم... تو گم شده اى؟

ــده باشم... اگر من گم شده ام،  ـ فكر نمى كنم گم ش
پس اينكه دارد بستنى مى خورد، كيست؟!

بستني قيفى
بابا: «بچّه ها بياييد! برايتان دو تا بستنى قيفى خريده ام...

راه خيلى دور بود. ولى من نگذاشتم بستنى ها آب شوند.»
بچّه ها: «يعنى چه كار كردى؟»

بابا: «هر دو تا را خوردم!»
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قورمه سبزى
فرناز خانم به همسرش: «ممنون كه گفتى آشپزى من خيلى 

بهتر شده.»
ـ چى؟... من كى چنين چيزى گفتم؟!

ــم... هربار كه  ــت مى فهم ــا من از كارهاي ــى... امّ ـ نگفت
قورمه سبزى درست مى كردم، با ماشينت فرار مى كردى؛ امّا 

حالا با پاى پياده مى روى!
ـ نه... به خاطر اين است كه مى خواهم ماهى چهل ليتر بنزين 

صرفه جويى كنم!

استراحت
ــو مى توانى ظهرها يك  ــى: «خوش به حالت... ت اوّل
ــغل من جورى است كه  ساعت استراحت كنى. ش

اصلاً استراحت ندارم.»
دومى: «شغلت چيه؟»

اوّلى: «بى كارم!»

چهل وپنج ثانيه
ــود، از  ــلوغ ب ــرش ش جوانى كه خيلى خيلى س
ــد فورى به  ــت. امّا باي ــافرت به خانه برگش مس

مسافرت ديگرى مى رفت. 
ــفانه من چهل وپنج ثانيه وقت  ـ مادر جان... متأسّ
ــدش حركت مى كنم و  ــما را ببينم. بع دارم كه ش

مى روم.
ـ چهل وپنج ثانيه مرا مى بينى و حركت مى كنى؟!... 

مگر من چراغ قرمز سرِ چهار راهم؟!



 نوشته ي مجيد ملاّمحمّدي
 برگردان به نمايشنامه: مهدي شكاري

مه
شنا

ما ي
ن

صحنه: حياط قديمى يك مسجد در شهر مدينه، مردم در حال وضو گرفتن هستند. شخصى 
با صداى زيبا اذان مى گويد. پسرى جلو مى آيد و صداى اذان كم مى شود.

ــلام بچّه ها، اسم من عبداالله است، من و خانواده ام در شهر مدينه زندگى مى كنيم،  عبداالله: س
امروز من و پدر و عمويم براى نماز جماعت به مسجد آمده ايم. [به شخصى خيره مانده كه پدر 

و عمويش نزديك مى شوند.]
پدر: عبداالله چرا اين جا ايستاده اى، چه كسى را نگاه مى كنى؟!

عبداالله: پدر! آن آقايى كه آن جا ايستاده و صحبت مى كند چه كسى است؟
[در انتهاى صحنه امام حسن مجتبى(ع) با لباسى سبز در حالى كه صورت مباركشان پوشيده است 

ايستاده اند.]
پدر:... مگر نمى شناسى؟ امام حسن مجتبى(ع) ـ پسر امام على(ع) ـ هستند.

ــان را چندين بار در كوچه و بازار ديده ام. ايشان هميشه تميز و مرتبّ  عبداالله: چرا پدر! من ايش
هستند. امّا...

عمو: امّا چه عبداالله؟!
عبداالله: انگار به ميهمانى مى روند. خيلى خود را آراسته كرده اند. حالا بياييد به مسجد برويم. 

حتماً علّتى دارد.
عمو: بله! بياييد برويم! [عبداالله، پدر و عمويش از صحنه خارج مى شوند. بعد از مدّتى همراه با 

بچّـه ها! شـما مي تـوانيد اين نمــايش را در مـدرسه اجــرا كنيـد.
شخصيّت ها: عبداالله، پدر  و عمو
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صداى دعا وارد صحنه مى شوند و جلو 
مى آيند.]

ــن(ع)  عبداالله: مى دانيد وقتى از امام حس
ــيدم كه مگر مى خواهيد به ميهمانى  پرس

برويد، چه پاسخ دادند؟
ــان فرمودند: خداوند زيباســت و  ايش
ــى را دوســت دارد، در قرآن هم  زيباي
مى فرمايد: براى رفتن به مسجد خودتان را آراسته 

كنيد .
پدر: عبداالله باز كه با خودت صحبت مى كنى!

عمو: باز سؤالى دارى؟
ــن از ديدن امام (ع) خيلى  عبداالله: نه عموجان، م
خوش حالم [رو به پدر] پدر! از فردا اجازه مى دهيد 

بهترين لباس هايم را بپوشم و به مسجد بيايم؟
پدر: حتماً پسرم! من هم خوش حالم، برويم.

عبداالله: آمدم پدر، آمدم. [با عجله خارج مى شود]
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 معروف فيضي 

تي
سـ

رد
كا

مي
رحي

بّه 
:طي

س
عكّا

  
 

ــنگ  ــدا كن. بعد دو تا س ــدن طوطى پي يك ســنگ مناســب براى ب
مثلّثى(ســه گوش) به جاى بال هاى طوطى و يك سنگ به شكل قطره ى 
اشك، براى دُم طوطى روى بدن آن بچسبان. امّا براى سر طوطى، يك 
ســنگ گرد لازم دارى و يك سنگ كوچك براى نوك آن. چشم هاى 
متحرّك را روى سر بچسبان. حالا سر را به بدن وصل كن. 
ــته ى  طوطى را روى يك ســنگ ديگر قرار بده. از پوس

تنه ى درخت هم مى توانى استفاده كنى.
حــالا ببين به كمــك ســنگ هاى جور واجور چه 

چيزهاى ديگرى مى توانى بسازى.



 باقر ايـبد 

5

27

1
3

8
9

ـن
ـمـ

هــ
ب

تمرين چهارم:
1. از بزرگترها بخواه با كاغذ، برايت يك كاردستى بسازند. اين كاردستى 

مى تواند موشك، قايق، قورباغه، اردك و هر چيز ديگرى باشد.
ــد، آن را همان طور كه تا خورده، باز كن و  ــتى كه ساخته ش 2. كاردس

دوباره به روش قبل تا بزن.
ــا زدن آن را ياد گرفتى، يك كاغذ ديگر بردار. همان  ــد از اينكه ت 3. بع

شكل را خودت بساز.
ــعى كن بعضى از تاها را تغيير دهى تا  4. كاغذ ديگرى بردار. اين بار س
شكل كاردستى عوض شود. براى تغيير دادن، هم مى توانى از قبل به 

آن فكر كنى، هم اتفّاقى و بدون فكر اين كار را انجام دهى.
5. بهتر است قبل از ساختن كاردستى، حدس بزنى كه با يك 

تاى اضافه، كاردستى چه شكلى مى شود.
ــردار و بدون فكر آن را چند تا بزن.  ــك برگ كاغذ ب 6. ي
ــعى كن هرتايى كه مى زنى با تاى قبلى فرق داشته باشد.  س
اگر شكل مشخّصى به دست نيامد، نگران نباش. بايد هر كارى را 

چند مرتبه انجام دهى.
ــده اى كه  ــاً متوجّه ش حتم

ــك مى توانى  ــا تغييرهاى كوچ ب
چيزهاى تازه اى بسازى!

ــت،  ــيدند: «تو از اين همه شكس ــون قبل از اينكه لامپ را اختراع كند، 9999 بار آزمايش انجام داد. وقتى از او پرس اديس
خسته نمى شوى؟» جواب داد: «من 9999 راه پيدا كرده ام كه با آن نمى توان لامپ درست كرد.»

بالاخره اديسون براى ده هزارمين بار توانست لامپ را اختراع كند.
حالا نوبت تو است. اگر مى خواهى چيزى اختراع كنى آماده  باش. با فكر كردن، مسئله هاى زيادى را مى توانى حل كنى.

آماده اى؟ پس تمرين چهارم را شروع كن!
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آدم برفى هرچه فكر كرد نفهميد چرا دوستش با او قهر كرده است. تمام ديروز با هم بازى كردند. 
ــعر خواندند و دســت زدند و قرار گذاشتند دوباره سر همين ساعت با هم بازى  قصّه خواندند، ش
كنند؛ امّا او نيامد. نزديك ظهر كه شد آدم برفى حسابى كلافه شد. دماغ هويجى اش را خاراند و فكر 
كرد از دوستش خبرى نيست. شايد حرف بدى زده بود و ناراحتش كرده بود. فكر كرد و فكر كرد و 

همه ى ديروز را به ياد آورد. نه! كار بدى نكرده بود.
آخرهاى بازى بود كه آدم برفى گرمش شد، خيلى گرمش شد. آن قدر كه يك كم دماغ هويجى اش 
پايين افتاد. درست بعد از همين بود كه دوستش گفت: «فكر كنم براى امروز بس است. من ديگر 

بايد بروم. بقيه بازى براى فردا».
بعد هم رفت پشت ابرها.

آدم برفى خيلى فكر كرد؛ امّا نفهميد چرا تمام روز دوســتش از پشت ابر 
بيرون نيامد. نااميد كه شد چشم هايش را بست و گفت:

«حتماً فردا؛ فردا مى آيد.»

 افسانه موسوي گرمارودي 

في
جـ

ته ن
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 فـ
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ابتدا يك عدد حلقه كه به اندازه ات باشد تهيهّ كن!
يعنى بايست و حلقه را جلوى 
ــن به صورت  ــت، روى زمي پاي

ايستاده قرار بده. اگر قسمت بالايى حلقه بين شكم و قفسه  ى 
سينه ات قرار گرفت، حلقه اندازه است.

قبل از بازى با حلقه، بدن خود را با حركت هاى ورزشــى 
ــرم كن. حلقه را روى زمين قرار بده (خودت درون حلقه  گ
باش). پاها كمى باز باشند و يك پا كمى جلوتر از پاى ديگر 
ــه را دور كمر خود بگذار و فورى بدون  ــرار  گيرد. حلق ق
ــال وزن از پاى  كمك دســت ها و با چرخش كمر و انتق
جلو به پاى عقب از افتادن حلقه جلوگيرى كن. اگر حلقه 
زود افتاد، نااميد نشو و از دست هايت كمك بگير تا ماهر 

شوى.
مى توانى حلقه را دور بازوها، مچ دست و گردن نيز امتحان 

كنى. اين بازى تمركز و هماهنگى زيادى مى خواهد.
ــتان خود مسابقه  وقتى بازى را ياد گرفتى مى توانى با دوس

بدهى. هركسى بتواند زمان بيشترى حلقه را دور كمر نگه دارد، 
برنده است.

ـريبا محـمّديان 
 ف

اني
ريج

م لا
اعظ

س:
عكّا

  



5

30

1
3

8
9

ـن
ـمـ

هــ
ب

ري
حري

وا 
شيـ
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نقش قوري
نگاه كن. جاي گل ها در اين سه قوري حركت مي كند. فكر مي كني قوري چهارم بايد كدام يك از اين شكل ها باشد.

يك جدول در كتري
ــري رمز جدول  ــن جدول را حل كن و يادت باشــد از بخار كت اي
ــراي پيدا كردن رمز جدول بايد حرف هايي را كه در  بيرون مي  آيد. ب
خانه هاي رنگي آمده، كنار هم بنويسي. راستي! مقابل هر پرسش تعداد 

حرف هاي پاسخ آن  آمده است.

1.در مدرسه مي خوانيم (3 حرف)
2. حرف اول (4 حرف)   

3. مادر باران (3 حرف)
4. فصلي كه در آن هستيم (6حرف)

5. مزه ى شكر (5 حرف)
6. وعده غذايي مهم (6حرف)

7. يكي از مزه ها (3 حرف)
8. همان سؤال است (4حرف)

9. رنگ گل آفتابگردان (3 حرف)
10. مفيد براى درمان سرماخوردگي (4 حرف)

مالس

* داستان «از فردا» را خواندى؟ قشنگ بود؟ حالا مى توانى سرگرمى هاى اين صفحه را انجام دهى.
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ا   اسلامشهر: ليلا محمدى اصفهان: سيد حسن سجّادى / مين ــو  ابهر: فرزاد كمالى   ــو/ مينا خالدس  آبادان: فاطمه زهرا خالدس
اهـواز: نعيم زاده  بابل: سيـدسجّـاد ابراهيميان /  فائـزه تيمـار  بندرعبـاس: انسيهّ نيكخواجه عطـايى  ايـذه: زيبا اميرى  واصفيان 
 پرديـس: نگين نظرى  تبريز: پريسا فخيم  تهران: فاطمه پورعبداللّهى/  ياسمن ابراهيمى/  نسيم آزادى / كيانا جاويد موسوى / 
غزل حشمتى / نگين سليمانى / آتنا كريم زاده / مريم مدنى / مجيد ترك / عليرضا ترك / ريحانه محرابيان / فرزانه مظاهرى نژاد / مهتا 
آقايارى / ريحانه ايزدلو / مهشاد امينى / فاطمه شاهى خارك: محمد پناهى  دماوند: فاطمه قاسمى  رباط  كريم: زينب ميرزايى  
زنجـان: فائزه شعبـانى  سـاوه: ساجده بارنده  شاهـرود: فاطمه اسمـاعيلى  شهريار: مهشاد بهرامى  طالقان: سارا دهقانى  
قزوين: ياسين پيمانى پور / حانيه حيدرعلي اسماعيلي/  مهلا امين  كرج: رقيه پيروت  گرگان: ياسمن وكيلى  ماهـشهر: فاطمه 
ــريفى  مشــهد: مهلا اكبرى /  زكيهّ پوريا / فاطمه فدوى  نايين: رضا سقايى محمّدى  نجف آباد: نيلوفر فاطمى  ؟: مهتاب  ش
جمشيدى / ساعده اميران / هانيه سليمان زاده / كوثر پورآقاجان / فاطمه اخلاقى / مهدى نظافتى / عاطفه يوسفى / محمد خلويند / 

مهديهّ غلامى و بچّه هاى خوب كلاس دوم دبستان شريعتى سبزوار

عكس يادگاري
قوري و قندان و كتري و استكان  و نعلبكي    با هم عكس يادگاري گرفته اند. از عكس هم دوتا چاپ 
كرده اند؛ يكي براي تو، يكي براي خودشان. عجيب است. انگار اين دو عكس  10 تفاوت با هم دارند. 

مي تواني آنها را پيدا كني؟

سي
لما

م س
:سا

رگر
صوي

  ت
 

بچّه ها نوشتن نام كاملتان 
را فراموش نكنيد!

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت 
كه خواستي، با شماره ي 88301482 -021 تماس بگيري.



 نام كتاب: رشد (از مجموعه ى «كتاب علوم من»)
نويسنده: نيل آر دلى

ترجمه: حبيب االله جديدى
ناشر: انتشارات مدرسه

چاپ اوّل ـ 1388
كتاب هاى علمى را دوست دارى؟ چندبار تا به حال لوبيا كاشته اى و مراحل كاشت آن را 
دنبال كرده اى؟ اگر امتحان نكرده اى از مجموعه ى «كتاب علوم من» كتاب «رشد» را تهيهّ 

كن و فعاليتّ هاى آن را انجام بده.
در اين كتاب به پرســش هايـى مثل: «چه عاملى باعث مى شود دانه جوانه بزند؟ 
آيا دانه، بالا و پايين را از هم تشخيص مى دهد؟ آيا مى دانيد هويجى كه مى خوريد 
ريشه ى گياه است؟ آيا گياهان فقط با كاشتن دانه مى رويند؟» پاسخ داده شده است.

براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با شماره ى 9-88800324-021 تماس بگيرى.

 نام كتاب: قصّه هاى قد و نيم قد براى كودكان
نويسنده: فريبا كلهر

ناشر: كتاب هاى بنفشه (قديانى)
چاپ اوّل ـ 1388

تا حالا برايت پيش آمده كه حوصله ى انجام هيچ كارى را نداشته باشى؟ آن وقت 
چه كار مى كنى؟ حتماً مى گويى: «حرف كتاب را نزن كه اصلاً حالش را ندارم!» 
ــرحال  ــت كه همه را س امّا كتاب «قصّه هاى قد و نيم قد» از آن كتاب هايى اس
ــتان هاى كوتاه و خواندنى كتاب باعث مى شود سرشوق بيايى و  مى آورد. داس

خودت هم هوس نوشتن بكنى. مى گويى نه! پس امتحان كن!
براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با شماره ى 66404410-021 تماس بگيرى.

 نام كتاب: ششمين فرزند خانم موشه
نويسنده: ليلا صدرى

ناشر: كتاب هاى شكوفه
چاپ اوّل ـ 1388

خانم موشه براى همه ى بچّه هايش اسم انتخاب كرده؛ به جز موش ششم كه 
نمى داند اسمش را چه بگذارد تا اينكه...

براى تهيهّ ى كتاب مى توانى با انتشارات اميركبير بخش كتاب هاى شكوفه تماس بگيرى.
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